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 چكيدٌ  
با توره به نقش قابل ملاحؾهه فوممهل ماکم هً    
فضهها ز امهها  اک مايونههاي نؾههشي مغههش   هه   اک 

مي  هه   خظوص مختلال مسکٍززفشنٍا، ساخت آاماٌه
مٌن فوممل کم به طوکت نمزما  اک مٌن  بتومن  نقش

بٍماکم  بشکسً نماٌ ، ما منمٍهت اٌهااي بشخهوکامک    
بٍماکم  مبهتلا بهه    ىمقاٌس ،ن ف تحقٍق حاضشمست. 

مسکٍززفشنٍا با بٍماکم  مبتلا به مفسهشايً مساسهً ز   
ً   مسهتااا  ما آاماٌهه   با مفشما بهنزاک  -منسهزا  فضهاٌ

بٍمههاک مبههتلا بههه   50امههانً بههوا. بهه ٌن منؾههوک،   
بٍماک مبتلا به مفسهشايً مساسهً ز    30، مسکٍززفشنٍا

امانً  -فشا بهنزاک توسظ آاماٌه منسزا  فضاًٌ 34
با مسهتااا  ما کز    نا اما موکا مکاٌابً قشمک ياتن . 
ي مکشک تحلٍل   . نا يٍشي تحلٍل زمکٌانس با من ما 

نشا  اما  ه بٍماکم  مبتلا به مسهکٍززفشنٍا اک   نا ٌافته
منه   هه    ضقٍف تشٌن فملکهشا کم ام هته   ،مٌن آاماٌه

نٍسهت.   يسستيًقابل مستناا به امکزناي ض  کزم  
رهه بهه اٌه يا   هناختً نمزاهً ز      مٌن ٌافته بها تو 

تحقٍقات مخٍش اک خظوص نقاٌض فظب  هناختً  
  .    مستاک مختلال مسکٍززفشنٍا تبٍٍن 

Abstract 
A deficit in spatial and temporal processing 

has implicitly been proposed in Cognitive 

theories of schizophrenia. Therefore, it is very 

important to design tasks, which could examine 

simultaneously the spatial and temporal 

perception in these patients. The aim of the 

present study was to compare performance of 

patients with schizophrenia, major depression 

and normal controls using a spatial-temporal 

integration task. 114 subjects (50 patients with 

schizophrenia, 30 patients with major 

depression and 34 normal controls) were 

examined by the spatial-temporal integration 

task. The data were analyzed using a repeated 

measures design, The results showed that the 

patients with schizophrenia had poorer 

performance in the spatial-temporal integration 

task than the patients with major depression and 

normal people. This difference was not 

attributable to the antipsychotic medications. 

The results were explained in the light of the 

Hemsley’s cognitive model of schizophrenia 

and new neuropsychological findings  
سهااما  انهً ماکم هً، منسهزا      : َاا  كليدياشٌ

امههانً، مامکف فضههاًٌ ز امههانً، نؾشٌههه   -فضههاًٌ
 يسستيً ناختً نمزاً، کزم  
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 ٍمقدم 

( مزاٍن  سً بوا  ه ما ٌک بٍمهاک مبهتلا   2005، به نقل ما نمزاً، 1952) 1ماتاسک

ما فضا ز اما  فاق  منسزا  بوا ز محهٍظ کم بهه   به مسکٍززفشنً سخن يات  ه ماکم ش 

نمها  منبهـ( مٌهن د ٌه   کم      مابهه نقهل   ، 1974) آکٌتًاٌ .  مً طوکت قغقات مززمًٌ

ي نها  ماکم هً بها آاماٌهه    ىنامٍ . ما آ  اما  تا نو  مبقاا مختلهف تززٌه   «تززٌه ماکم ً»

. زرهوا نقهض اک   نه  م متاازتً اک بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنً موکا بشکسً قشمک يشفتهه 

ً   »ي نها  مٌن بٍماکم  اک امٍنهه  (، 2005تٍن ز ٌواهها،،  م ه )سٍلوک «سهااما  انهً ماکم ه

 رانسهتو   ز  لٍت  ئ اک مشمحل داٌانً دشاما ً )فشٌج، مستٍونس «مستخشمد يشتاات»

، دشٌمٍو، ؛ فشمن1994، تٍن ز  اکدنتششانا ،،  ش پاتشٌک،زتشم ، م؛ بوچنا 1983 ز مزئن،

(، 2001، ، سهٍلٍپو، کمبٍنهوزٌکز، مسهناايش، ز رازٌهت    امنٍزهش  ؛1999، پالاااٍس ز رام

ضهقف  »( ز 2000يهواکاي،  ) اک مقابل رزئً اک مشمحل مزاٍه دشاما ً «دشاما   لً»
ً  يمايو»با معلافات ذخٍش      قبلً  «اک دٍون  اما  معلافات راکي -2005)، «نمزاه

مسهت  هه تها نو  مهوکا بشکسهً قهشمک       ( ما رمله مبقاا ساا  تززٌه ماکم ً بهوا   1977

ز  لٍهت   «مستخشمد يشتاات»ز  «سااما  انً ماکم ً»ي مشبوط به نا . اک آاماٌهن م يشفته

آاماٌهه اسهته بنه ي    » (،1994)ز نمکهاکم ،   بوچنا ، 2«آاماٌه بن   بٍناًٌ»مانن  :  ئ 
ت  ه مل فضا ما فناطش مطلً مسا( ف1983)ز نمکاکم ،  فشٌج، 3« ماتٍک ناي  طوکت

يذمکا. ميش چه بهش مبنهاي نؾهشي اک مٌهن      مً محش نا اک زم نش نهاًٌ ٌا فملکشا آاموانً

يٍهشا، نقهض بهه اسهت آمه   اک       مً محظول نهاًٌ ماکمف موکا سنزش قشمک نا آاماٌه

ً  مشمحل نهاًٌ دشاما  معلافهات  تومنه  نا هً ما نقهض اک مشمحهل مزاٍهه دهشاما         مه

زفشنٍا اک دهشاما   زاما  ه بٍماکم  مبتلا به مسکٍ ( نشا 2000) يواکايمعلافات با  . 

بهه مشمحهل دشاما هً    تومن   مً  ه (ط  نزمک  حانٍه وتا  )ي نا ي  لً اک اما نا محشف

نٍهز  زي با ا ومکي کزبشز نستن . اک آاماٌه به  اک يشفته     توسظ  با  مزاٍه مشبوط 

 فامل ماکم ً فضا م مخله ام ته مست.
اک مهوکا مخهتلال مسهکٍززفشنٍا بهش      (2005) ،تز ٌ  نؾش     خوا مايواک  نمزاً

 انش تومناًٌ بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا بشمي دٍون  اما  معلافات مورهوا اک ماکمف  

ي قبلً تأ ٍ   شا  مست. ميهش بهه   نا راکي به خاعشمت ذخٍش      حاطل ما اکز  اما 
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م متوره خومنٍم     ه منؾوک مز ما بنيشٌ (1994،1977) نمزاً يمايوي قبلً نا نسخه

ٌا کزمبغهً مسهت  هه اک محهش تکهشمک       نا قبلً، منتؾاکمت ٌا سوامکي وخاعشمت ذخٍش    

ٌها کزمبهظ مسهتنباط  ه        نا  ن . مٌن منتؾاکمت، سوامکي مً اک ذنن فشا کخنه نا محشف

ً  نستن   ه به ماکم ات راکي فشا نؾم  بخشهن  ز بهه مز اک سهااما  انهً معلافهات      مه

( اک بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا محهش  1994) نمزاً نن . بشحسب نؾش  مً موروا  مک

ٌا کزمبظ مستنباط     بش ماکمف راکي  انش ٌافته مست. ما رمله  نا منتؾاکمت، سوامکي

محهش  »، 4«بهااامکي نهاتهه  »ي نا توم  به آاماٌه مً ي به  اکيشفته     اک مٌن امٍنهنا آاماٌه
ي نها  بهشخلاف آاماٌهه   نها  م اک   شا. اک مٌن يونه آاماٌهه  6«تق   مناً»ز  5«زقاه  امٍن

ي نها  ماکمف يشتاات به راي فامل فضا، فامل اما  تأحٍش مطلً کم امکا اٌشم محهش محهشف  

 با  . مً ي بق ي موکا نؾشنا قبلً )کزمبظ مستنباط    ( بش محشف

فوممل ر ميانه فضها ز امها    ماکم ات بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا تنها تحت تأحٍش 

يذمکنه .   مً نٍستن  ز مٌن از فامل اک ساختن ماکم ات مٌن بٍماکم  به عوک نمزما  تأحٍش

بهه   «فضها »ز  «اما »اک تحقٍقات يذ ته بش کزي بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنً، از فامل 

آنهن،  به اي رل ک، زکزمهن،    ن کت با ٌک ٌيش موکا بشکسً قشمک يشفته من  )کروؿ  نٍ

؛ 2004يه مل ز  هاکدٍنٍلو،   نا کازي،  اکتها،  اتنها،  هاااز،   نها  ؛2003اٌامنت، نا مستف ز

کسه    مً (. بنابشمٌن، به نؾش2004کازي ز نمکاکم ، نا ؛ به نقل ما1994، 8ز نٍل 7بلنچاکا

ً  مي  ه بتومن  فوممل فضا ز اما  کم اک ٌک ٌيش ماغا   ن  بهتش با عشمحً آاماٌه تهوم    مه

 ي ماکم ً ز  ناختً مٌن بٍماکم  دً بشا. نا به نقض

 ماننه  ما سوي اٌيش، اک تحقٍقات منزا      قبلً اک موکا سااما  انهً ماکم هً )  

  ؛ داکنا،، زٌانٍن، ساٌباي، رانسو  ز بازت،1998 سٍلوکستٍن، بکشً، چپمن ز نواٍس، 

محهل  سهنزش مش  ( بٍشهتش بهش  2005تٍن ز نمکاکم ، م ؛ ٌواها،، فٍلٍپس ز سٍلوک2001

، نقهض بهه اسهت    اهٍکن داٌانً دشاما  معلافات ٌا بشز  اما  ماکم ً تأ ٍ      مست. 

ً  آم   اک مشمحل داٌانً دهشاما  معلافهات   تومنه  نا هً ما نقهض اک مشمحهل مزاٍهه       مه

دشاما  معلافات ٌا نقض اک منتقال معلافات ما مشمحل مزاٍه بهه مشمحهل داٌهانً با ه .     

ز  ناٌتنً اک مشمحل مزاٍه ماکمف بٍناًٌ مزاٍن باک توسظ نقض بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفش

مهوکا   (1985ز ناٌت، ماٍوت ز فشامن،  1978نمکاکمنش )ناٌت،  شک، دوتچت ز  اکتش، 

 -بشکسً قشمک يشفت. نتاٌذ تحقٍقات زي ز نمکاکمنش نشها  اما  هه مخهز  تظهوٌشي    
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بٍماکم  مبهتلا بهه مسهکٍززفشنً سهاام      - حاؼ ز نيه م ت معلافات بٍناًٌ ىمزاٍن مشحل

ن  ( نتٍزه يٍشي  شا1985)ز نمکاکم   ناٌت ن .  مً مست ز به عوک بهنزاکي ازمل دٍ م

ً نا  ه مشکل بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا اک آاماٌه ً  ي بٍنهاٌ تومنه  نا هً ما منتقهال     مه

ناي تحلٍلهً  ي مهشتبظ بها فشمٌنه    نا نا اکآم  معلافات موروا اک مخز  حسً به مخز 

ً   ناخت بهه  هماک   ىبالاتش با  . چو  مٌن مشحله مزاٍن مشحل کزا، نقهض اک آ  بهه    مه

 وا. تحقٍقات بق ي منزها   ه   اک مٌهن     مً ي ماکم ً نا اکآم  بق ي منزشنا دشاما 

مسپاا ٌنگ، کانززٌهگ   مانن ي ناٌت ز نمکاکمنش کم تأٌٍ   شا  من  )نا امٍنه فموماً ٌافته

مي  هه اک خظهوص فشضهٍه     (. مما نکته1996کمبٍنوزٌکز، آدلش ز ناٌت،  ز 1980ٌس،نا ز

تومن  تأحٍشي بش فشمٌن   مً فوق حائز منمٍت مست مٌن مست  ه آٌا سشفت مکمئه معلافات

 منتقال معلافات به مشمحل بالاتش تززٌه ز تحلٍل معلافات بٍناًٌ ام ته با  ؟  

بٍقهً بهه   ع  هناخت  و مزل اک حوااک تحقٍق حاضش با بهش  يٍشي ما ٌک آاماٌه مت

ً     -نا  آاماٌه منسزا  فضاًٌ ماکم هً   -امانً  ه اک داسخ يهوًٌ بهه آ  از بقه  فضهاٌ

 -اخٍلن ، تلا      مست فشضٍه نقض بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنً اک منسزا  فضاًٌ

بها  ز با توره به م تشم ات بٍمهاکم  مبهتلا بهه مسهکٍززفشنٍا     امانً موکا آامو  قشمک يٍشا 

بٍماکم  مبتلا به مفسشايً مساسً مٌن از يشز  با نم مقاٌسه  ون . نم چنٍن، محقق اک 

ز فومطهل بهٍن    نها  مٌن تحقٍق سقً  شا  مست با استکاکي مه ت امها  مکمئهه محهشف    

ً  آٌا سشفت مکمئه معلافاتمحش ً داسخيوي سؤمل مغش      قبلً ) تومنه  تهأحٍشي    مه

( ل بالاتش تززٌه ز تحلٍل معلافات بٍناًٌ ام ته با ه ؟ بش فشمٌن  منتقال معلافات به مشمح

 با  .  

بٍماکم  مبهتلا بهه مسهکٍززفشنٍا    به عوک خلاطه، اک مٌن تحقٍق فشع     مست  ه 
    ً  -نسبت به مفشما بهنزاک ز بٍماکم  مبتلا به مفسشايً مساسهً اک آاماٌهه منسهزا  فضهاٌ

بٍمهاکم  مبهتلا بهه     نهم چنهٍن مايهوي فملکهشا    امانً فملکهشا ضهقٍف تهشي امکنه ؛     

 با  . مً مسکٍززفشنٍا اک مقاٌسه با از يشز   نتشل اٌيش متاازت

 ريش 

نٍا ز مفسهشايً  بٍمهاکم  مبهتلا بهه مسهکٍززفش    مٌن تحقٍق  امل  لٍه  «رامقه آماکي»

بوا  ه اک فاطله مهش ما  تها    ٍشما هش  حافؼز  مبن سٍناز  کماي ينا مساسً بٍماکستا 
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ناهش بهه    114نمونهه آمهاکي مٌهن تحقٍهق  هامل      بستشي     بوان .  1386آذک ما  سال 

بٍماک مبهتلا بهه مفسهشايً     30ا (،  20مشا ز  30بٍماک مبتلا به مسکٍززفشنٍا ) 50تاکٍک 

. مقٍاکنهاي  همول   بهوا ا ( 11مشا ز  23فشا بهنزاک ) 34ا ( ز  18مشا ز  12مساسً )

ً    بشمي يشز  نمونه  امل کمسهت اسهت    تشهخٍض   ،بهوا ، بشخهوکامکي ما بٍنهاًٌ  هاف

بٍماکي مسکٍززفشنٍا ز مفسشايً مساسً ز فق م  سابقه مختلال کزمنپز کً بهشمي يهشز    

بهنزاک بوا. مقٍاکناي کا نٍهز  هامل بٍمهاکي رسهمً ز بٍمهاکي کزمنهً اٌيهش غٍهش ما         

 بوا.مسکٍززمفکتٍو(  تشخٍض مطلً )مانن  سوء مظشف موما ٌا فقب مان يً ذننً ز ٌا

يشز  بٍماکم  بش مسا، تشخٍض کزمنپز هک )منه کد اک دشزنه   بٍمهاکم ( ز مظهاحبه      

مسهکٍززفشنٍا   بشمي مختلال DSM-IVي ها   ساختاک ٌافته توسظ مؤاف مزل بش مسا، ملاف

ي  همول ز کا بهشمي آامهاٌش منتخها      نها  ز مفسشايً مساسً ز نٍز با توره به مهلاف 

سال ز منحشمف مقٍهاک   2/34سال با مٍانيٍن سنً  13-66  ن . مٌن يشز  اک اممنه سنً 

تحظٍلات اٌش اٌهپلم ام هتن ،    نا اک از يشز  بٍماک، م خشٌت آاموانً قشمک ام تن . 1/11

مما اک يشز  بهنزاک مٍزم   ش ت  نن يا  بها تحظهٍلات اٌهش اٌهپلم بشمبهش بها  هش ت        

امکزي مظهشفً   مٍهزم  مٍهانيٍن    نن يا  با تحظٍلات اٌپلم ز  اک ناسهً مک ه  بهوا.   

 مٍلً يش  بوا.  7/54)مقاال  لشزدشزمااٌن( اک يشز  بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا بشمبش

ي تحقٍق ما احاػ رنس نمتاسااي نش ن ، آامو  خهً از  نا با زروا مٌن  ه يشز 

 p;07/0ما احاػ رنس با ٌک ٌيش تاازت مقنً امک آماکي ن مکنه  )  نا نشا  اما  ه يشز 

,2;,df2/5;2χ ما احاػ فامل تحظهٍلات بها ٌکه ٌيش تاهازت مقنهً امک       نا (, زاً يشز

( ام تن . بنابشمٌن، محهش مٌهن فامهل ما عشٌهق تحلٍهل      p8;df ,6 /20;2χ ,;008/0آماکي )

 وزمکٌانس حذف    )کروؿ به قسمت نتاٌذ(. نمچنٍن، تحلٍهل زمکٌهانس ٌهک کمنهه     

(ANOVA نشا  اما  ه بٍن يشز ) آماکي زروا ن مکا  امک مقنً ما احاػ سنً تاازت نا

(5/0;p , 2;df , 67/0;F.) 

 اًداسُ گ٘زٕ ابشار 

 امهانً   –مٌن آاماٌه  ه بشمي سنزش منسزا  فضاًٌ : 9آزمايٍ مكان يابي خاوٍ خالي

ً  به نمٍن نها  مي  عشمحً   ، بشيشفته ما آاماٌه ( 1974) اي اواهو با ه   هه توسهظ     مه

خانهه   12خانه بوا  ه اک مکمئه مزل  25با  5×5ساخته   . آاماٌه زي  امل ٌک ماتشٌس 

  وا ز دس ما ٌک زقاه امانً ) ه اک آ  امٌش  خااً نشها  اما   مً ناي سٍا  دش با امٌش 
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مي   هون ، زؽٍاهه آامهوانً  شهف خانهه      مً دش نا خانه اٌيش توسظ امٌش  12   وا(، مً

 اي اواهو مان  ز با امٌش  سٍا  دش نمً  وا. اک تحقٍهق   مً ز مکمئه خااًمست  ه اک نش ا

نهزمک  حانٍهه( ز    200نهزمک  حانٍهه تها     0( اما  مکمئه آکمٌش مزل متغٍش )ما 1980  ،1974)

نهزمک    10ٌکسها  ز حابهت بهوا )    10«زقاه امانً بٍن محش ً»اما  مکمئه آکمٌش از  ز 

فشما بهنزاک مرشم  ه   مسهت ز اک بقضهً تحقٍقهات     حانٍه(. مٌن آاماٌه تا  نو  بش کزي م

متغٍش  شا  امها     تغٍٍشمتً بش کزي آ  منزا      مست؛ مانن  : تغٍٍش اک من ما  ماتشٌس، 

، ٌنشززقاه ز حابت نيه ام تن اما  مکمئه محشف مزل ز از  )مانن  بشز مل، زمنهگ ز مٌه  

 (.2005اٍنيوکث، نٍا  ز امنگ، نا ز 2002

بٍماک مبهتلا بهه    20فشا بهنزاک ز  20فوق بش کزي  ىق ماتً، آاماٌاک ٌک دژزنش م

مهاتشٌس،   ومسکٍززفشنٍا مرشم    ز با زرهوا تغٍٍهشمت منزها   ه   اک خظهوص منه ما      

 ش ت  نن يا  اک تشخٍض خانه خااً با ا ومکي کزبشز   ن . اک تحقٍقهات يذ هته   

% 50-%60اک محه زا   ي  ش ت  نن يا  اک مٌن آاماٌه نا داسخ مٍزم  طحت ز اکستً

قشمک ام ت. چو  محتمال ام ت چنٍن اکطه ي بهشمي بٍمهاکم  مبهتلا بهه مسهکٍززفشنٍا       

 انش ٌاب ، به نمٍن ااٍل اک آاماٌه فوق تغٍٍشمتً اما   ه ؛ به ٌن نحهو  هه آاماٌهه ما      

مٍلهً   132دٍکسل    )قغش امٌش  بشمبهش   500به بزکيً مي   کل ماتشٌس تب ٌل به امٌش 

سانتً متش مشبـ بوا(  هه  8/136مٍلً متش ز مساحت امٌش  بشمبش با  66آ  بشمبش متش،  قاؿ 

ً  کنيً ،به  ش  قاؿ مسازي تقسٍم     بوا. اک مکمئه مزل، سه خانه ما امٌش   ه  ز   مه

بهوا  مي  زؽٍاه آاموانً ٌافتن خانه    ، مً دس ما ٌک زقاه امانً، از خانه اٌيش کنيً

ي نها  سٍا  قشمک ام ت  ه خانهه  ىي ساٍ ، اک ٌک امٍننا  ه کنيً نمً   . امٌش  با خظ

 نٍز  ه آاموانً به فنوم  خانهه خهااً منتخها    مي    ن ؛ خانه مً آ  ننيا  دش     سبز

ما ٌک مشحله امانً بهه مشحلهه امهانً     نا   .  کل دش     خانه مً  شا، آبً کنگ مً

ً  اموانً اٌيش تغٍٍهش ما ٌک آاموانً به آ نا اٌيش بشمي آاموانً متاازت ز مکمئه  هشا.   مه

  . بها تورهه    مً به عوک تظاافً ز توسظ بشنامه منتخا  نا بشمي آاموانً نا  کل مکمئه

به نتاٌذ تحقٍقات يذ ته ز نتاٌذ حاطهل ما دهژزنش مقه ماتً بهشمي بشکسهً منسهزا        

ٌه امانً بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا ز به منؾوک استٍابً به من مف تحقٍق آاما -فضاًٌ

 مشحله به  ش  اٌش ساخته   : 6اک 

 نزمک  حانٍه ز زقاه بٍن  100نزمک  حانٍه، مکمئه از  :  50: عول مکمئه مزل : 1 ىمشحل 
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 نزمک  حانٍه  50محش ً: 

 نزمک  حانٍه 30نزمک  حانٍه ز زقاه:  100از :  ي مزل زنا : عول مکمئه2 ىمشحل 

 نزمک  حانٍه   50انٍه ز زقاه: نزمک  ح 100 ي مزل ز از :نا : عول مکمئه3ىمشحل 

 نزمک  حانٍه   100ي مزل ز از  ز زقاه: نا : عول مکمئه4 ىمشحل 

 نهزمک    50نزمک  حانٍهه ز زقاهه:    100حانٍه، مکمئه از  :  1: عول مکمئه مزل: 5 ىمشحل

 حانٍه  

 حانٍه.  2نزمک  حانٍه ز زقاه :  100ي مزل ز از  : نا : عول مکمئه6 ىمشحل 

آاماٌه امکمي ٌک مشحله تمشٌن )قبل ما  شزؿ مشمحل مطلً( بوا  ه نم چنٍن، مٌن 

ي تمشٌنهً عهول مکمئهه    نا   . اک  و ش مً بشمي آ ناًٌ  ش ت  نن يا  با آاماٌه مرشم

 8نهزمک  حانٍهه بهوا  هه اک      100نزمک  حانٍه ز عول مکمئه از  ز زقاهه امهانً    200مزل 

   .   مً  و ش منزا 

 «ٌبها  اهب تها     اسهتيا  کمٌانهه  با مستااا  ما ٌهک   «امانً -منسزا  فضاًٌ ىآاما

دٍکسل مرشم   . به ٌن   1280×800 11«تاکٍک دذٌشي»مٌنچ ز ق کت  17طاحه نماٌش 

به عوک مناشماي، اک رلوي اب تا  با فاطهله   نا طوکت  ه اک ٌک متاق مززم، آاموانً

، آاماٌن   ٌا آاموانً طاحه مشبوط يشفتن . قبل ما  شزؿ آاماٌش مً سانتً متش قشمک 40

 شا. سپس، آاموانً استوکماقمل ز  ٍو   مً به خظوطٍات رمقٍت  ناختً کم تکمٍل

ً  مً منزا  آاماٌه کم ً  خومن  ز ميش مبهامً زروا ام ت آاماٌن   توضٍح مضهاف اما )اک  مه

ً       نا طوکتً  ه استوکماقمل بشمي آاموانً  مبهها  ام هت، آنهها توسهظ محقهق کمننمهاٌ

امان (. استوکماقمل به  ش  اٌش بوا :  مً   ن  ز چن  تمشٌن منزا  مً

 . هشزؿ  هوا   نها  کم بزنٍ  تا تمشٌن Enter ىزقتً امٌش  ؽانش   ، ا م

 وا ز اک باک از   مً آ  کنيً خانه ما 3قسمت امکا  ه اک باک مزل  6امٌش  

 هما باٌه     . هوا  مان   ه کنيً نمً مً خانه باقً 1ز   وا مً خانه کنيً 2

امٌش  خااً با نشانيش  ،کنيً    نا بق  ما مٌن  ه خانه .مٌن خانه کم دٍ م  نٍ 

 هه بهه نؾشتها  کنيهً     مي   ما نشانيش مو، کم به خانه . وا مً مو، ؽانش

ً  سقً  نٍ  تا آ  را  هه  .نش   بشا  ز کزي آ   لٍک  نٍ  اقهت   تومنٍه   مه

  نٍ  ز داسخ طحٍح انٍ . 

 ول ما  ٍوهانً  امهاما ز دس ما آي مً زا همشحله تمشٌن کم منوانً اک مبت م هآام
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ً  آاماٌه زمکا مشحله آاماٌش   ه . اک خظهوص بٍمهاکم ، تنهها  سهانً بهشمي ماممهه         مه

 هکل ٌها    5 هکل بهه    8تمهشٌن ما   ى ه تومنسته بوان  اک مشحل ،آاماٌش منتخا    ن 

      ً  واک خظهوص نحهو   بٍشتش داسخ طحٍح انن . دهس ما داٌها  نهش مشحلهه بهه آامهوان

باک آاماٌش، چن  باک به اکستً خانه خااً کم  ناساًٌ  شا  مسهت(   10فملکشا زي )ما 

 اک نش باک توسظ آاماٌن   آغهاا  Enterبا فشاک اما  ا مه     . مشمحل، مً بااخوکا اما 

 ه   هه آامهوانً     مً    ز اک منتهاي نش  و ش، امٌش  خااً با نشانيش مو، ؽانش مً

اما )بٍماکم   مً ا  اما  مو، ز  لٍک  شا  بش کزي خانه موکا نؾش ، داسخباٌ  با تک

ً  مسهتااا  ما مهو، آ هنا    وقبل ما منزا  آاماٌش به خهوبً بها نحهو      ه ن  ز تمهشٌن   مه

 30تها 20اقٍقهه ز بهشمي بٍمهاکم  حه زا      10تا5مفشما بهنزاک   شان (.  ل آامو  بشمي مً

   منزامٍ . مً اقٍقه به عول

 ريش 

بهه فنهوم  يهشز  آامهاٌش ز      «مسهکٍززفشنٍا »اک مٌن تحقٍق يشز  بٍماکم  مبهتلا بهه   

ي  نتشل اک نؾش يشفته  ه ن .  نا به فنوم  يشز  «بهنزاک»ز  «مفسشايً مساسً»ي نا يشز 

تقه ما   ،زمبسهته  ، مفسشا ، بهنزهاک( ز متغٍهش  مسکٍززفشنٍاً )يشزنفضوٌت متغٍش مستقل 

 بهوا مٍزم  مظهشف امکز   ،متغٍش م مخله يش ٌش بوا.ي آامانا ي طحٍح اکحااتنا داسخ

با حبت مٍزم  امکزناي مظشفً بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا ز مقاال  هشا  آ     ه محش آ 

حهذف  ٌن ز سپس، ما عشٌق کز  تحلٍل  وزمکٌانس به طوکت آمهاکي،  به  لشزدشزماا

ما عشٌهق کز    ،زنٍه  بوا  هه محهش آ    «سغح تحظٍلات»متغٍش  نتشل مٌن تحقٍق  يشاٌ .

 .تحلٍل  وزمکٌانس به طوکت آماکي حذف يشاٌ 

 وتايج 

ي تحقٍق )بٍماکم  مبتلا بهه  نا مٍانيٍن ز منحشمف مقٍاک اکستً داسخ يشز  1ر زل 

آاماٌهه منسهزا    »مفسشايً مساسً ز مفشما بهنزاک( کم بهه تاکٍهک مشمحهل     ،مسکٍززفشنٍا
ان . مً نشا  «امانً -فضاًٌ

ز نسهبت بهه مفهشما بهنزهاک      ابٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍبشمي بشکسً مٌن فشع  ه 

تشي   امانً فملکشا ضقٍف -بٍماکم  مبتلا به مفسشايً مساسً اک آاماٌه منسزا  فضاًٌ
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 ي تحقيق بٍ تفكيك مراحلَا مياوگيه ي اوحراف معيار درستي پاسخ درگريٌ -1جديل
 گزٍُ

شاخص آهار 

 فٖ٘تَص
 6هزحلِ 5هزحلِ 4هزحلِ 3هزحلِ 2هزحلِ 8هزحلِ

ه٘اًگ٘ي 

 هزاحل

اًحزاف 

 هع٘ار

 اسك٘شٍفزً٘ا
 81/54 41/48 21/46 41 41/35 21/27 ه٘اًگ٘ي

16/42 73/1 
 93/16 58/16 24/17 28/13 46/11 17/11 اًحزاف هع٘ار

 بٌْجار
 35/87 53/88 47/86 76/81 65/77 59/61 ه٘اًگ٘ي

39/81 11/2 
 36/21 91/21 23/18 13/17 16/21 23 هع٘اراًحزاف 

 افسزدُ
 71 71 61 33/58 67/53 33/43 ه٘اًگ٘ي

72/59 23/2 
 18/19 93/14 14/16 66/13 49/14 24/11 اًحزاف هع٘ار

امکن ، ما عش  تحلٍل زمکٌانس با ت مبٍش مکشک مستااا      ه  هامل ٌهک عهش  فهاملً     

آاموانً، مشمحل  ش يانه آاماٌه ز متغٍش بٍن آامهوانً،  بوا  ه اک آ  متغٍش اکز   3×6

، 2ي تحقٍق ز متغٍش زمبسته مٍزم  اکستً داسخ بوا. نما  يونهه  هه اک ره زل    نا يشز 

سغش دنزم آم   مست، اکستً داسخ  لً )مٍانيٍن اکستً داسهخ اک  هل مشمحهل( سهه     

 يشز  موکا بشکسً با ٌک ٌيش تاازت مقناامک آماکي ام ت.

 ي تحقيقَا وتايج تحليل يارياوس با تدابير مكرر براي متغير درستي پاسخ درگريٌ -2جديل 

 ّا شاخص

 هٌبع 

هجوَع 

 هجذٍرات
 درجِ آسادٕ

ه٘اًگ٘ي 

 هجذٍرات
F 

سطح 

 هعٌادارٕ

 111/1 4/72 51/11122 5 57/55612 هزاحل

 14/1 9/1 71/251 11 18/2517 هزاحل× گزٍُ 

 - - 99/153 555 18/85467 خطا

 111/1 91/98 82/89112 2 64/178115 گزٍُ

 - - 81/899 111 73/99879 خطا

با ٌک ٌيش متاازت بهوا،   نا به منؾوک تقٍٍن مٌن  ه اکستً داسخ  لً اک   م  يشز 

اکد     مسهت.   3اک ر زل  نا ي تققٍبً  اه مستااا    . نتاٌذ مٌن آامو نا ما آامو 

 لً آاماٌه تاازت مقنهاامکي امکنه .    ونتاٌذ نشا  اما  ه نش سه يشز  با ٌک ٌيش اک نمش

توم  مؽهاک ام ت  ه اکستً داسخ  مً اک مٌن متغٍش نا ي  لً يشز نا با توره به مٍانيٍن

 بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا نسبت به بٍماکم  مفسشا  ز مفشما بهنزاک دهاٌٍن تهش مسهت ز   

ان   ه فملکشا بٍمهاکم  مبهتلا بهه     مً با   ز نشا  مً مٌن به مقناي تأئٍ  فشضٍه تحقٍق

 ضقٍف تش بوا  مست. نا مسکٍززفشنٍا نسبت به ساٌش يشز 
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 ي بيه گريَي در متغير درستي پاسخَا مقايسٍ -3جديل

 آسهاِٗ
ٕ ّا گزٍُ

 (8تحق٘ق )

ٕ ّا گزٍُ

 (2تحق٘ق )

تفاٍت ه٘اًگ٘ي 

(2-8) 
 خطإ هع٘ار

سطح 

 هعٌادارٕ

 درستٖ پاسخ

 اسك٘شٍفزً٘ا
 111/1 72/2 -23/38 بٌْجار

 111/1 82/2 -56/17 افسزدُ

 بٌْجار
 111/1 72/2 23/38 اسك٘شٍفزً٘ا

 111/1 16/3 67/21 افسزدُ

 افسزدُ
 111/1 16/3 -67/21 بٌْجار

 111/1 82/2 56/17 اسك٘شٍفزً٘ا

 بٍمهاکم  مبهتلا بهه مسهکٍززفشنٍا امکز مظهشف     با توره به مٌن  ه اک تحقٍق حاضهش  

 يآماکي موکا مقاٌسه با ٌک ٌيش ما احاػ نا  شان  ز ما سوي اٌيش، تحظٍلات يشز  مً

آماکي، مٌن متغٍشنا بهه فنهوم     بشمي حذف محش متغٍشناي فوق به طوکت تاازت ام ت،

ًٌ  هه  نها  فتهه متغٍش  وزمکٌانس زمکا تحلٍل   ن . نتاٌذ حاطله تغٍٍش آ هکاکي کم اک ٌا 

، p ،2;df;001/0بشمي متغٍش امکز ز  p 2;df، 91/98;F;001/0يزمک      نشا  ن ما )

21/84 ;F .)بشمي متغٍش تحظٍلات 

با ه ؛ به ٌن مقنها  هه مايهوي       مً مقنً امک ،نم چنٍن، تقامل بٍن يشز  اک مشمحل

به مقناي  ز مٌناک مشمحل مختلف آاماٌه با ٌک ٌيش متاازت مست نا اکستً داسخ يشز 

تحقٍق )متاازت بوا  مايهوي فملکهشا بٍمهاکم  مبهتلا بهه       ىتأئٍ  بخش اٌيشي ما فشضٍ

 1با  . نما  يونهه  هه اک نمهوامک     مً مسکٍززفشنٍا اک مقاٌسه با از يشز   نتشل اٌيش(

  وا، تقامل مايوناي فملکشا سه يشز  اک سه مشحله داٌهانً آاماٌهه بهاکاتش    مً مشان  

بها   هٌه آامااک سه مشحله منتههاًٌ   نا ت اٌيش، مايوي اکستً داسخ يشز با  . به فباک مً

 ( ز اک ساٌش مشمحل تاازت مقنا امکي زروا ن مکا.4ٌک ٌيش تاازت امکا )ر زل 

 ً انه   هه بهش     نحوو تقامل مايونا اک متغٍش اکستً داسخ اک مشمحل داٌانً نشا  مه

م  اکسهتً داسهخ آنها  تهأحٍش     خلاف مفشما بهنزاک  ه حالات مختلف مکمئه محشف بش مٍز

چن منً ن مکا ز به فباکت اٌيش، مفزمٌش اما  آاماٌه بهشمي آنها  تهأحٍشي ن م هته مسهت      

(1/0;p ,33; ,df6/1 ;t مفزمٌش اما ،)    ناي آاماٌه بش فملکشا از يشز  بٍماک محهش يهذمک

بههشمي بٍمههاکم  مبههتلا بههه مفسههشايً مساسههً ز   p ,29;,df4/5 ;t;001/0بههوا  مسههت )

001/0;p ,49;,df1/7 ;t      بشمي بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا(؛ به ٌن طهوکت  هه مٍهزم 

 اکستً داسخ بٍماکم  مبتهلا به مفسشايً مساسهً با عولانً تش     م ت اما  مشمحل
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 ي تحقيق بٍ تفكيك مراحل آزمايٍَا مياوگيه درستي پاسخ در گريٌ -1ومًدار خطي

ٌاب . مٌن اک حااً مست  ه مٍهزم  اکسهتً داسهخ     مً آاماٌه )از مشحله آخش( بهبوا

 هوا   مً با زقاه عولانً مکمئه نا  ه محشفمي  بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا تنها اک مشحله

 ٌاب .  مًمي  )مشحله آخش(، بهبوا قابل ملاحؾه

 ي تحقيقَا درستي پاسخ در سٍ مرحلٍ اوتُايي آزمايٍ درگريٌوتايج تحليل يارياوس با تدابير مكرر براي متغير  -4جديل 

 ها شاخص

 منبع 

مجموع 

 مجذورات
 درجه آسادي

ميانگين 

 مجذورات
F 

سطح 

 معناداري

 111/1 7/8 1229 2 2458 مزاحل

 13/1 6/2 1/369 4 7/1476 مزاحل× گزوه 

 - - 141 222 7/31164 خطا

 111/1 9/61 43263 2 86526 گزوه

 - - 2/698 111 77518 خطا

  بحث ي وتيجٍ گيري 

  مفسهشايً  »، «مسهکٍززفشنٍا » بٍمهاکم  مبهتلا بهه    ىمقاٌسه  رههت تحقٍق حاضش به
منزا  دذٌشفت. بهه منؾهوک    «امانً -اک امٍنه تومناًٌ منسزا  فضاًٌ» «بهنزاک»ز  «مساسً
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امانً عشمحً ز مرهشمء   -آاماٌه منسزا  فضاًٌ «امانً -منسزا  فضاًٌ»بشکسً تومناًٌ 

  . نتاٌذ نشا  اما  ه فملکشا بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا نسبت به بٍمهاکم  مبهتلا بهه    

 ً امهانً ضهقٍف تهش مسهت.      -مفسشايً مساسً ز مفشما بهنزاک اک آاماٌه منسزا  فضهاٌ

مبتلا به مسهکٍززفشنٍا  نما  يونه  ه اک مق مه م اک     اک تحقٍقات قبلً نقض بٍماکم  

؛ ي فضاًٌ ز امانً به طوکت ر ميانه موکا بشکسً قشمک يشفته مسهت نا اک منزا  آاماٌه

مما دژزنش حاضش نش از آاماٌه فضاًٌ ز امانً کم اک ٌک دژزنش منزا  اما  مست. بهه  

فلاز ، دژزنش حاضش ما ٌک يشز   نتشل بٍماک )مفسشا ( مستااا   شا  مسهت تها نشها     

تاازت اک از يشز  مسکٍززفشنٍا ز بهنزاک طشفاً نا ً ما موققٍت بٍماکي نٍست ان   ه 

دژزنش حاضهش  نتاٌذ  بلکه مٌن ٌک تاازت زمققً مست  ه باٌستً به تبٍٍن آ  دشامخت.

ي ها   نهه ي قبلً اک امٍنه نقض بٍماکم  مبهتلا بهه مسهکٍززفشنً اک امٍ   نا نماننگ با ٌافته

، ماکمف  لً ز محهش خهاعشمت ذخٍهش      ًء ز  لٍت ماکمف يشتااتسااما  انً ماکم ً، 

؛ 1994ز نمکهاکم ،   ؛ بوچنها  1983، ز نمکهاکم   قبلهً بهش ماکمف رهاکي )فشٌهج        

سٍلوکسهتٍن ز  ؛ 2001ز نمکهاکم ،   امنٍزهش  ؛1999فهشمن ز نمکهاکم ،   ؛ 1994نمزاهً،  

ً  با  . ( م2005ًٌواها،،  اک  امهانً کم  -مما باٌ  اٌ   ه زروا نقض اک منسزا  فضهاٌ

چنٍن نقظً کم نمً توم  به محهش  ن  شا. توم  تبٍٍ مً بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنً چيونه

امکزناي کزم  يشام  نسبت اما اٌشم با زمکا  شا  مق مک امکزناي مظهشفً )بهش مسها،    

بنابشمٌن، بهه منؾهوک تبٍهٍن     مق مک مقاال  لشزدشزمااٌن( تغٍٍشي اک نتاٌذ به زروا نٍام .

ً   ٌافته فوق باٌ امهانً نقهش    -  به انبال فومملً يشت  ه اک سهاختن ماکم هات فضهاٌ

امکن . تحقٍقات مخٍش نشا  اما  مست  ه يذکيا  سلواً مينو اک حاهؼ فملٍهات امها     

ي خهوا  نا فموماً يذکيا  سلواً مينو اکز  اما  .(1379، و، نٍلس اک) بٍناًٌ نقش امکا

 وا(  هه اک ماکمف   مً ختممي  او  آنٍانه ن  )ز اک منتها به  مً کم به مسٍش دشتً منتشش

توم  مٌن محتمهال کم   مً مکا  )مکا  ٌابً فضاًٌ( نقش مؤحشي کم به فه   امکا. بنابشمٌن،

مغش  نموا  ه نقض اک مٌن يذکيا  ز ٌا نا اکآم ي مسٍش دشهتً اک بٍمهاکم  مبهتلا بهه     

، امهو ،   شهتش ش، بهاتل  )ماننه    مسکٍززفشنٍا  ه اک تحقٍقات مخٍش نٍز مغش   ه   مسهت  

ً  (،2002؛  شي، آنتال، ا هش،، بنه ف ز رانکها،    2001تٍن، م  ز يشٌن تزک وم تومنه    مه

 امانً با  . -منزش به ا ومکي فملکشا مٌن استه ما بٍماکم  اک منسزا  فضاًٌ

 اک  نمزاًتوم  بشمي مٌن ٌافته مغش  نموا، نما  يونه  ه  مً تبٍٍن اٌيشي  ه 
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له ف   مستااا  بٍماکم  مبهتلا بهه   ئبه آ  م اک   شا  مست، مس (1977-2005نؾشٌه خوا )

مسکٍززفشنٍا ما معلافات بااامکن   بافتً ز مفزمٌش باک معلافهاتً آنها  ننيها  دهشاما      

 وا. بنابشمٌن، اک  مً با    ه مٌن ممش منزش به بشزا آ اتيً اک آنا  مً معلافات محشف

ًٌ ماننه  محه زا  هشا     نها  م  ما کز رهت  انش مٌن آ اتيً، مٌهن اسهته ما بٍمهاک   

ً  ي لاا  بشمي دشاما  معلافات مستااا نا مستااا  ما نشانه  ننه   هه منزهش بهه فه         مه

 وا. مٌن ممش  مً اکٌافت  امل معلافات محشف ز ٌا ماغا  معلافات محٍغً اک ٌک ٌيش

شمنيٍختيً به نوبه خوا، منزش به زکزا نا دٍوسته ز نامنؾم معلافات به مغز )حافؾه( ز ب

نامناسب موما ما حافؾه ز  انش تومنهاًٌ بٍمهاکم  مبهتلا بهه مسهکٍززفشنٍا اک بشقهشمکي       

 مکتباط مناسب ز دٍون  معلافات موروا بها مهوما بشمنيٍختهه  ه   مهشتبظ بها موققٍهت       

تومن  امٍنه ساا بشزا فلائم کزم  يسستيً اک مٌن بٍماکم   هوا.   مً  وا  ه مٌن ممش مً

 ناختً خوا به زروا نقاٌض ساختاکي ز فظب  مايوياک  نمزاً اٌا  ذ ش مست  ه 

  ناختً اخٍل اک مٌن ناتومنً )مانن  نقض اک ساختاک نٍپو امپ( نٍز م اک   شا  مست.  

     ًتهأحٍش يهذمکي    وز نحهو  1داسخيوًٌ به سؤمل تحقٍق با بشکسهً نمهوامک خغه

ي مختلف مکمئه معلافات ز فومطل بٍن محش ً بش فملکشا يهشز  بٍمهاکم  مبهتلا    نا اما 

ً  به مسکٍززفشنٍا اک مقاٌسه با از يشز  اٌيش ممکا  دهذٌش  با ه . نمها  يونهه  هه اک      مه

قسمت نتاٌذ ذ ش   ، مفزمٌش اما  آاماٌه بش فملکشا )مٍزم  اکسهتً داسهخ( از يهشز     

ش يذم ته مست ز بافج بهبوا آ      مسهت، اک حهااً  هه بهش فملکهشا مفهشما       مح ،بٍماک

بهنزاک تأحٍش چن منً ن م ته مست. نکته قابل توره اک مٌن مايونها، تاهازت محهش يهذمکي     

ً  ي مکمئه محشف ز زقاه بٍن محش ً اک فملکشا از يشز  بٍماکنا مفزمٌش اما  با ه .   مه

به عوک  لً، بافهج بهبهوا فملکهشا     ،اما  آاماٌهاک بٍماکم  مبتلا به مفسشايً، مفزمٌش 

    مست ز تاازتً اک مايوي اکستً داسهخ مٌهن يهشز  اک از مشحلهه منتههاًٌ  هه بها        

مفزمٌش اما  مکمئه محشف ز مفزمٌش اما  زقاه بٍن محش ً کزبهشز نسهتٍم، اٌه   نمهً     

اما  زقاه بهٍن    وا. مٌن اک حااً مست  ه اک بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا تنها مفزمٌش

 محش ً تأحٍش قابل تورهً اک فملکشا آنا  ام ته مست.

 ي مکمئه  ه   مبته م اک قااهب    نا با توره به مٌن  ه باانماًٌ  کل يشفته ما محشف

ً  تظوٌشي ذخٍش  ىمحش حسً  وتا  م ت مست  ه اک حافؾ   هوا ز بهه سهشفت ازمل    مه

( ز ما آ  رها  هه   1980اي اواو،نزمک  حانٍه دس ما  شزؿ محشف( ) 100ٌاب  )ح زا  مً
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منتقال مٌن معلافات به مشمحل بق ي تززٌه ز تحلٍل معلافات بٍناًٌ نقهش مهمهً کم اک   

تهوم  مغهش   هشا  هه ا هومکي       مً  ن ، مً فملکشا طحٍح آاموانً اک مٌن آاماٌه مٌاا

نه ي  تومنه  نا هً ما     مً امانً -بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا اک آاماٌه منسزا  فضاًٌ

منتقال معلافات ما مشمحل مزاٍه دشاما  معلافات بٍناًٌ به مشمحل بالاتش با  . مٌن نکتهه  

يٍشا  ه فملکشا مٌن استه ما بٍماکم  اک مشحله  مً به خظوص ننيامً موکا توره قشمک

 ،ٌاب . با تورهه بهه مٌهن ٌافتهه     مً منتهاًٌ آاماٌه )زروا زقاه بٍن محش ً عولانً( بهبوا

معلافهات ز نبهوا فشطهت  هافً بهشمي دهشاما         ى  نموا  ه سشفت مکمئه توم  مغش مً

تومن  نقش مهمً کم اک نقض فملکشا بٍماکم  مبتلا بهه مسهکٍززفشنٍا ام هته     مً معلافات

تومن  منزش به منتقال نا اکآم  معلافات بهه مشمحهل دشاما هً ز ؽههوک      مً با  . مٌن ممش

کم   هوا. بنهابشمٌن، اک مختٍهاک قهشمک اما      نقاٌض ماکم ً ز  ناختً اک مٌن استه ما بٍما

ً  فشطت  افً بشمي دشاما  معلافات مکمئه     به مٌهن اسهته ما بٍمهاکم     تومنه  تها    مه

ح زاي ربشم   نن   ا ومکي آنا  اک منتقال معلافهات بهه مشمحهل دشاما هً ز بهبهوا      

  وا. نا فملکشا آنا  اک داسخيوًٌ به محشف

 فملکشا ضقٍف بٍماکم  مبتلا ب  ً امهانً   -ه مسکٍززفشنٍا اک آاماٌه منسهزا  فضهاٌ

ً  امانً اک مٌن اسهته ما بٍمهاکم    -منقکس  نن   نقض اک منسزا  فضاًٌ با ه . بهه    مه

ي تززٌهه  ه     نا نقض اک ماغا  محشف وفباکت اٌيش، مٌن فملکشا ضقٍف نشا  انن 

ً  نٍابٍناًٌ اک قااب ٌک تظوٌش  لً ز  امل اک ذنن بٍماکم  مبتلا به مسهکٍززفش  با ه    مه

ي دشاما هً ز  نها  تومن  منزهش بهه تززٌهه  هناختً ز ا هومکي      مً  ه محتمالاً مٌن نقض

تومن  اک مکتباط با ا هومکي ز   مً ماکم ً اک مختلال مسکٍززفشنٍا  وا  ه مابته مٌن ضقف

ٌا  ن ي اک منتقال معلافات بٍناًٌ ما مشمحل مزاٍه بهه مشمحهل دشاما هً بقه ي اک مٌهن      

با توره به ضهقٍف بهوا  فملکهشا يهشز  بٍمهاکم  مبهتلا بهه        بٍماکم  نٍز با  .استه ما 

توم  مغهش  نمهوا  هه منسهزا  فضهاًٌ       مً مفسشايً مساسً اک مقاٌسه با يشز  بهنزاک،

ً  امانً بش کزي ٌک دٍوستاک قشمک امکا. به نؾهش  مفهشما   کسه  اک ٌهک سهوي دٍوسهتاک،     مه

به مسکٍززفشنٍا ز اک زسظ آ  بٍماکم  مبتلا به  بهنزاک ز اک منتهاي اٌيش آ  بٍماکم  مبتلا

مفسشايً قشمک امکن 

    اک مٌن تحقٍق بشمي مزاٍن باک، به بشکسً نمزما  فوممل ماکم ً فضها ز امها  اک

بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا اک مقاٌسه با بٍماکم  مبهتلا بهه مفسهشايً مساسهً ز يهشز       
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امانً( دشامختهه  ه .    -   )آاماٌه منسزا  فضاًٌبهنزاک با مستااا  ما آاماٌه بااسااي  

تومن  نشا  انن   مٌن ممش با    ه  مً اک تمامً مشمحل آاماٌه نا زروا تاازت بٍن يشز 

امانً تمٍٍهز قائهل    -مٌن آاماٌه تومنسته مست بٍن سه يشز  اک خظوص منسزا  فضاًٌ

  وا. 

 نقض اک منسه  ىلئ وا رهت بشکسً اقٍق تش مس مً دٍشنهاا ً امهانً   -زا  فضهاٌ

اک بٍماکم  مبتلا به مسکٍززفشنٍا مفشما اک مقشع خغش مٌن مختلال ز ٌا سهاٌش مخهتلالات   

نزاٌک به مٌن بٍماکي ) مانن  مختلال  خظٍت مسکٍززتاٌپً( موکا آاماٌش قشمک يٍشن . 

 نم چنٍن، رهت  انش خغاي بٍماکم  ز کمحتهً آنها  ننيها  منزها  آاماٌهه، دٍشهنهاا      

 سٍستم داسخيوًٌ طوتً مستااا   وا.  وا ما مً

 
                                       

 َا يادداشت

1-Matussek      2-Visual Closure Task 

3-Schematic Face Sorting Task  4-latent enhibition 

5-Kamin’s blocking effect  6-negative priming 

7-Blanchard     8- Neale 

9-Empty Cell Localization Task  10- inter stimulus interval 

11-resolution   
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